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وتحليلي بر جنبه هاي  زيبايي شناسي تغزل جاهلي در معلقات مضموني

*دكتر رضا رضايي

 چكيده

و مكان بر اندي و خلاقيت خود او در ارائه تصاوير تأثير زمان و استعداد و احساس شاعر شه

و مخصوصا هنري در عنوان قصايد برگزيده به معلقات.معلقات قابل ملاحظه است شعر دوره جاهلي

س و بامنماد و غرض اصلي چه از نظر مضمون مي آيند اين قصايد اگر بل شعر دوره جاهلي بشمار

آن اما ساختفاوت دارنديكديگر  غزلي شان با ويژگي هاي منحصر به فرديتها بخصوص مقدمه تار

و هويت خاصي  آنكه دارد تمايز . بخشيده استها به

تأثير به تبيينهر يك از معلقاتتغزلازابياتي تحليل مضموناببه روش كتابخانه اي اين مقاله

و نوع نگاه شاعر بر محيط طبيعي و انديشه قصيده او پرداخته است سپس ساختاربرحتي جاهلي

 اند مورد تحليل قراربه قصايد داشتهو ظرافت هنري جمال فنياعطاي در نقش مؤثريعواملي كه 

و محيط طبيعي،. داده است به زمان وعنايت و بلاغي، ذكر و تركيب ساختاري حذف قيود، تيزبيني

ع به قصد انگيزش واطف از جمله عواملي هستند كه تعمد شاعر در كيفيت ارائه هنرمندانه تصاوير

و پويايي تغزل جاهلي را فراهم آورده اسباب تمايز، . است قوت

. معلقات، تغزل جاهلي، تحليل مضمون، زيبايي شناسي:واژگان كليدي

 مقدمه

و دانش برخي جمله علوم عقلي هستند فلسفه از ها چون فيزيك، شيمي، رياضي، مكانيك

براي جايي بشري معرفت از بخش ايندر.است حاكم ها آن همه بر كه استدلال منطقي
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 مقدمه

و دانش برخي  هستند جمله علوم عقلي فلسفه از ها چون فيزيك، شيمي، رياضي، مكانيك

آنكه بشري جايي براي معرفت از در اين بخش. ها حاكم است استدلال منطقي بر همه

و و عواطف انساني چون صميميت نه اين دانش. وجود نداردعطوفت مهرباني عنصر از ها

و نه هم از و عاطفه رنگ مي پذيرند خيال سهمي دارند در. احساس خلق عنصرهاي دخيل

و و يك اثر ادبي هم عقل است و احساس و ابتكار هم عاطفه .خلاقيت خود اديبو هم ذوق

در مذكور عناصراجتماع و معرفت تقسيم بندي دانش سبب شده است تا ي بشريها ها

و برخي. اي را به ادبيات اختصاص دهند جايگاه ويژه  جمله ناقدان معتقدند ادبيات از محققان

رقص، نمايشنامه، نقاشي، موسيقي، چون زيبا هنرهاي ساير هنرهاي زيباست زيرا ادبيات همانند

و مجسمه و خط ( استبهره مندخيال شكل گيري خود از عنصر سازي در پيدايش  فروخ،.

و اگر به ادبي براي تبيين ميزان تأثير عناصر)1974:1/45 زيباي سعدي ديباچه بسيار معروف

و به عنوان مثال اين چند سطر آن : بر گلستان

و« و به شكر اندرش مزيد نعمت، جلّ كه منت خداي را عزّ طاعتش موجب قربت است

و چون برمي آيد مفر ح ذات پس در هر نفسي هر نفسي كه فرو مي رود ممد حيات است

و بر شد، دقت شود،)1380:34 سعدي،(»نعمت شكري واجب هر دو نعمت كه معلوم خواهد

و متانت اين متن ناشي از و زيبايي و بافت در هنرمندي شاعر قوت استخدام الفاظ مناسب

و معنوي موجود در آن است كه آن  و استفاده از آرايه هاي لفظي و متين عبارات مستحكم

و ماندگار تبديل كرده است وگرنه در پس زمينه مفهوم ساده اين متن زيبا جز را به متني زيبا

نه"خدا را به اين خاطر كه زنده ايم شكر مي گوييم"بسيطو  و ، نه نكته خاصي وجود دارد

.مضموني بكرهم

گفته جاحظ استناد كرد كه در تأييد مطلب فوق مي توان به بيان مؤلف العمده از قول

عمن: بود در. بودملم شعر به دنبال كه او شدم شعر اصمعي پرداختم متوجه به جستجوي آن

نيك مي را إعراب شعر رجوع كردم ديدم او اخفش فقط غرائب شعر را خوب بلد است به

و و ابو داند اي انساب را، آن عبيده هم اخبار  مثل چه من دنبالش بودم نزد ادباي نويسنده
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و بنحسن بن و محمد ابن رشيق)2001:2/55 قيرواني،(. پيدا كردمعبدالملك زياط هب

اش به دنبال ذكر اين كه صاحب بن عباد در رساله قيرواني در ادامه همين مطلب آورده است

و به چه مطلبي سرّ شعر غوص در حكايت گفته است جاحظ چه نيكو  كه از اشاره كرده كرده

اسو دقيق لطيف تر سحر كه)2/56: همان(.تتر نبايد ادبيات را صرفا از مقوله از اين روست

و معرفتي است كه بيشتر و اديب كه علم باشد هنر آن از علم به حساب آورد بلكه دانش است

و انگيزش و اقناع . هنرمندي است عالم كه تأثير هنرش معرفت است

مي،محققين عده اي از و ادبيات را تماماً وصف و تعبيرمع دانند حقيقت در تقدند بيان

و توص دراست احوال نفسانيو يف احوال حسيبازگويي  همين موضوع گفته، صاحب العمده

)2001:2/230 همان،(.از آن تماماً راجع به وصف است بخش كمي ادبيات باستثناي است

بهيجا كه وصف دامنه از آن  تحديد موضوع آن را به اجزاي جهت وسيعي دارد ناچار

و سخن در توصيف وصف خاص،عنوان مثالبه كرده اند كوچكتري تقسيم زن را غزل ناميده

و خود زن را هم به اندام ظاهري چون دو بخش تقسيم كرده اند بخشي كه توصيف جسماني

و كيفيت چشم باشد قد،تناسب جمال صورت، و آن بخش را كه نام گرفته غزل،رنگ موي

فيهبردارند در و اظهار شكايت از و شوق ملاقات و محبت راق نسيب ناميده،باشدعشق

از)1984:1/49،فروخ(.شده است و تشبيب را عده اي ناقدان ومورخان ادبي نسيب وتغزل

)2001:2/65 قيرواني،(.يك معناي واحد دانسته اند

درغز.يدزل نامغ مي توان غزل كوتاه يا پيش در آمد را زلي قصايد معلقهتغمقدمه ل

و توسط عمر بن عصر ) 1984:1/367فروخ،(.شد شعري تبديل ربيعه به يك فن مستقل اموي

و مخصوصاً بهتا قبل از اين دوره يك در دوره جاهلي غزل فقط  يكي،مضمون شعري عنوان

و گاه درهب بسيار از اغراض قصيده بود كه در ابياتي گاه اندك و گاه پراكنده صورت متوالي

شديك قصيد .ه ذكر مي

و انگيزش جاهلي قصايد هدف اصلي مقدمات غزلي مخاطباناطفهع تحريكاحساس

و. بوده است و گريه بر توصيف ديار يار و شكايت اطلال ودمن شدت شوق كه از درد فراق

ومي شده است قصيده با آن آغاز   جاهلي ترين بخش قصيده عاطفي پر رنگ از نظر احساسي
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آمده اند در دل مفاهيم چون از دل بر مي توان گفت دليل آن است كه اين. به شمار مي آيد

و محبوب دل  )20: 2001،ابن قتيبه(.واقع مي شوندهم مي نشينند

و روش تحقيق  پيشينه

ترين قديمي.بحث از تغزل جاهلي با بحث از قصايد مخصوصا معلقات همراه مي آيد

هتمنابعي كه به شرح تغزلا و مثل مان شروح عربي معلقات پرداخته اند شرح ابن الانباري

و شرح خطيب تبريزي  عبدالمحمد چونمترجمين فارسي معلقات. مي باشندشرح زوزني

و كمال الدين مدرسي . از شروح عربي بسيار بهره برده اندو غيره آيتي، محمود شكيب

و« هاي كتاب وتأليف عفت الش»الجاهلي الادبءنصوص في قضايا دروس جدليه« رقاوي

بو» القيم في الشعر الجاهلي و اثر نگاهي به ترجمه كتاب بررسي نشانه شناختي جمعه بو بعيو

وو مردم شناسي معلقات سبع ترجمه سيد حسين جماليات الغزل«هاي همچنين مقاله سيدي

و عاطي بيات در فصل از يحيي» بالرموز الأنثويه في الشعر الجاهلي يمعروف و النقنامه د

از«و مقاله 1390 زمستان4 شماره،الأدب المقارن دانشگاه رازي كرمانشاه سير تحول غزل

،بي دانشگاه تهرانعر مجله ادب 1390از نعمت االله در شماره سوم زمستان» جاهلي تا اموي

و از جمله منابع قابل ذكر در پيشينه اين تحقيق در بر دارنده مضامين مرتبط با اين موضوع

ش .مار مي آيندبه

و اين خلق زيبايي هاي سهيم در دستيابي به عوامل هدفاب توصيفي مقاله به روش تحليلي

و جمال هنري به تحليل زيبايي شناسي مقدمات غزلي قصايد معلقه پرداخته است . فني

و استفاده از عناصر بررسي خلاقيت شاعر در و دقت در جزئيات پرداخت هنرمندانه تصاوير

و  كه از تأثير محيط ضمن اينمكاني از مهمترين موضوعات اين بحث مي باشدزماني

و محتواي تغزلاتطبيع و شكل دهي مضمون . نيز غفلت نشده استي بر نوع

 معلقات جاهليي تغزلي مقدمهتأثير محيط طبيعي بر

 ها اين ويژگي.بودهاي خاص خود ويژگيدارايي قبل از اسلام،هدور ادبيات عربي در
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ها افكار، بود مبين گرفته شكل واجتماعي تأثير محيط طبيعي تحت غالباً كه و انديشه

از است رقيقاحساساتي و بيان صادقانه از كه ضمن برخورداري عقايد آن مرحله سنن، تقاليد

اسات توجيه وشكل دهي احسدرطبيعي نقش مؤثر محيط. مي كنداز دوره تاريخي حكايت 

چندان طبيعي آن محيط مظاهردر. است قابل اعتنامطلوب آن دوره هاي نوع گرايشو وعواطف

ن وجود گستردگي صحرا، عدم كمي نزولات آسماني، عدم تنوع پوشش گياهي،،بودپيچيده

و ازو طولاني بين شهرها وجود فواصل زرع شرايط مناسب جهت كشت حد پراكندگي بيش

و. هاي بارز محيط باديه بودويژگي ها از واحه سياق اين شرايط نامساعد به زندگي سبك

را مي كرد كه عرب باديه نشين بايد به ناچار آن خاصي را تحميل .مي پذيرفتها

وپديده جلوه هاي تأثير طبيعت بر حيات اجتماعي، يكي از ايي انتقال كوچ از ناحيه

گيبه ناحيه و در. اه استي ديگر براي دستيابي به آب پديده اي كه گويا همزاد با حيات

وباديه  نبوده داا پيوندي جدا وي جاهلي،ادبيات دوره. شته استشدني با آن ادبيات باديه

ميجاهلي مخصوصاً معلقات،يمميزات شعر دوره بررسيدر. كوچ است كه شويم متوجه

آني هر يك از اين قصايد، يعنيسرلوحه وصحن، بخش تغزلي ي ابراز عواطف احساساتيه

و كوچ دامنگير شاعر شده استاست كه در نتيجه :"امرؤالقيس"در معلقه مثلا.ي اين انتقال

لدَي سمراتِ الحي ناقِف حنظَلِ تحَملُوا ينِ يومغدَاةَ الب  كأنّي

)12: 1972زوزني،(

كه در بامداد جدايي-ترجمه درروزي هاي اقاقياي قبيله كنار درختچه آهنگ كوچ كردند

. حنظل به دهان مي شكستمكه گويي)حالي داشتمچنان(

اين معلقات، عزم رحيل، معشوقه را به كجاوه نشانده است، قبيله اش سفر را در اغلب

و او به همراه خانواده اش رهسپار سفر استآغاز  :" طرفة بن العبد"معلقهمانند.كرده

باِلنَواصفِِ من ددِ سفينٍ غدُوةً خَلايا حدوج المالكيةِ  كانَّ

)65:همان(

كه(زنان قبيله بني مالكه هاي كجاودر آن بامداد-ترجمه در)بر بالاي شتران رهواري

ي دد . به مانند كشتي هاي بزرگ بودند) خرامان به پيش مي رفتند(دره



و تابس-ي ادب غناييپژوهشنامه 1393تانبهار 154

و كوچ استكاروان معشوقه نيز"زهير بن ابي سلمي"در معلقه : راهي انتقال

ترَيَ مِن ظَعائِنٍ خلَِيلِي هل باِل تَبصر جرثُمِتحَملنَ فَوقِ علياءِ مِن

)138: همان(

ك-ترجمه "جرثم" هاي نشين كوچنده را بر بلندي اوهجدوست من نيك بنگر آيا زنان

 مي بيني؟

بر"لبيد"در معلقه و انفعال خاصي را در بيننده :يزدمي انگ كوچ قبيله، تاثر

قطُُناً تَصرُ خِيامها تحَملوُا فَتَكنَّسوا  شاقَتك ظُعنُ الحي حِينَ

)222: همان(

آن زنان-ترجمه ي قبيله در روز كوچ شوق را در تو بر مي انگيختند  به كجاوه نشسته

.گاه كه كجاوه هاي بر بسته در حركت به صدا در مي آمدند

و فراق دارد نيز آهنگ"ومعمروبن كلث"يمعشوقه :و شاعر چنين مي سرايدجدايي

تخُبرِِينا و نخَُبركِ اليقينَ قفِِي قبلَ التّفرّقِ يا ظَعِينا

)165:همان(

كن-ترجمه آن اي كجاوه نشين پيش از جدايي لختي درنگ بر تا پيرامون ما گذشته چه

.سخن بنشينيم به

و قصد سفر معشوق را به فراست دريافته است و نشانه هاي كوچ :عنتره نيز علائم

تمعتِ الفرِاقَ فإنّما زبلَِإن كُنتِ أزم كُمظلِمِ ركابيلٍ م 

)110:مانه(

زده افسارتاريك شبيدرشترانتان زيرا بر كرده اي آهنگ جدايي)كه دانستممي(-ترجمه

.شده بود

را"هحارث بن حلز"يمعشوقه :اعلام كرده استچنين هم خبر كوچ خود

رب ثاوٍ يملُّ مِنه الثَّواء"أسماء"تنا بِبينهِا آذنََ

)190:همان(
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از" اسماء"- ترجمه و ما را كه ماندنش رنج كوچ خود آگاه ساخت بسا ماندگاري جدايي

.)ستنيلي اسماء چنانو(آور است 

بردر باديه به استناد موارد مذكور مي توان گفت كه زندگي هاآنو شرايطي كه طبيعت

و نه تنها بر ميل كرده بود تح آننوع معيشت اشته بلكهدها تأثير كيفيت تعاملات اجتماعي

و نوعبر آن بافت  اگر مطلع قصايد معلقه. استگذاشتههم اثر مستقيمها ساختار قصيده

و آن و وقوف بر اطلال و انتقال گريه بر آثار ديار يار دارد ريشه آن ها مفاهيمي چون كوچ

و حتي را بايد و شعر و ناپايداري شرايط آن جستجو كرد اين شرايط بر انديشه  در طبيعت

مي.ها اثر گذاشته است شكل قصيده آن ضمني بافت قصيده توان به نوعي حكايت اين امر را

احوالي است گزارش معلقاتغزليت مقدمهجزء لاينفك.جا قلمداد كرد از احوال طبيعي آن

 شيداييجهت دهنده اصلي اين احوال،.ه بر شاعر عارض شده استكه در كوچ اجباري قبيل

و معشوقه نسبتي عشق شاعر است است كه زاييدهيدل دادگيو و به محبوبه دست مهاجر

ازو غيرها" نوار"و"خوله"و"ام اوفي"نيافتني اش مثل  : زهيربن ابي سلمي، مثال

 بِحومانةِ الدراجِ فالمتثلَّمِدمِنةٌ لم تَكلُّمِ"أم أوفي"أمِن

)135:همان(

از- ترجمه در"ام اوفي"آيا و"حومانةالدراج" است اين نشانه تيره رنگ بر جاي مانده

من(كه"متثلم" از. لب به سخن نگشود) با :هطرفمثال

تلَوح كَباقِي الوشمِلخِوَلةَ ثهَمدِ  في ظاهرِ اليدِ أطلالٌ بِبرقةَِ

)164:همان(

و- ترجمه  را نشانه هايي است" خوله"" ثهمد" سنگ به هم در آميخته در سرزمين شن

مي بر جاي مانده كه همچون كهنه خال از.دباشپشت دست :لبيدمثال

تذَكَّرُ من تقَطََّعتو قد نَأتََ" نوار"بل ما رمِامهاــ أسبابهو و ا

) 225:مانه(

هم"نوار" ياد- ترجمه و رشته هاي ديدارش . گسسته استه را رها كن كه او دور شده
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و كوچ ايمعشوقكه مبين آن است او،ذكر نام معشوقه غير از قبيله شاعر تعلق به قبيله

و يكي از عناصر محتوايي ديگر تعلق به قبيله. دارد و است كه باب سوز و اشتياق گداز هجران

و به عنوان يك اسلوب فني مجالي را فراهم در قصيده جاهلي براي شاعررا  باز كرده است

و احساس عنصرتا استآورده . بارزترين تجلي هنرمندانه را داشته باشد،آن بخش در عاطفه

و جهت و عاطفه  آن در تغزلات احساس

و و كششي شيفتگي و يا به عبارت دلدادگي حالتي روحاني  نوعي يگردنفساني است

و تعارف جان و،هاست كه گاه تجاذب و نه از شرايط اجتماعي قوانين حاكم تبعيت مي كند

و توقف آن مؤثر واقع مي شود نه و مكاني در توجيه از.موقعيت هاي زماني :ةعنتر مثال

زعماً لَعمرُ ابيك ليس بمزعمِ و أقتلُ قومها عرَضاً علِّقتهُا

تظَُنّي غَيرَه مِنِّي بِمنزلةِ المحب المكرَمِولَ نزَلتِ فلا  قد

)109:همان(

در- ترجمه و گرچه با خاندانش كشتم ناگهان به او دل بستم ليك آنان را مي جنگ بودم

ج جاي در دلم همچون دلداري ارجمند./ ان پدرت سوگند اين دلدادگي نه پندار بودبه

و جز اين گمان مبر . گرفته اي

و معتقد است كه اگر جاهلي معشوق را شايسته شاعر كسي قصد عاشقي داشته مي داند

از. باشد بايد به چنين معشوقي روي بياورد : امرؤالقيسمثال

رنوُ الحي صبابةً إذا ما اسبكرَّتإِلي مِثلهِا دِليم  ولِعٍ ومجِر بينَ

)36:همان(

درآن- ترجمه و نه به خردي جامه دختركان پوششي نه گاه كه  به فراخي جامه بزرگسالان

.مي خرامد خرد ورزان عاشقانه در او خيره مي شوند

م اصولاً.و غير مبتذل است منيع،دست نيافتني عشوقه در تغزلات جاهلي، محبوبه يا

و عزت دسترس در راحتيبهوباشد سهل الوصول چيزي كه هر قرار گيرد از ارجمندي

و. گرامي باشد في نفسهآن چيز زيادي برخوردار نخواهد بود حتي اگر  به عنوان مثال كنيزان

درحضور آنان در جوامع قبيله اي ي جاهلي كه برده داري بين اعرابو  پديدهدر آن دوره
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و رايج بود زمينه اي اي ازرا شايع و اشتياق براي گونه اي و شور و گداز  عشق كه با سوز

بر اين گونه ازمعشوق آسان اصلي آن هم دست يابي علت.گذاشت نمييجارب،همراه باشد

هربودها  و برزن زيرا او را به راحتي در در تغزل جاهلي معشوق. ملاقات مي كردندكوي

و عزيز است ايوارجمند ميتعلق دارد به قبيله كه چنان.دنكن كه سخت از او حمايت

: مي گويدامرؤالقيس

مقتلّيتَ حرِاصاً لو يسرّونَ ليع و معشراً  جاوزت أحراساً إليها

)25:همان(

او- ترجمه و از براي دست يافتن به  كشتن پنهاني من بر كه گذشتميمردم ميان نگاهبانان

از.حريص بودند :عمرو بن كلثومو يا اين بيت

َقدَ امِنت و  عيونَ الكاشحِِيناترُِيك اذا دخلت علي خَلاءٍ

)166:همان(

و،وي هرگاه به تنهايي- ترجمه او آسوده از چشم رقبيان كينه توز به نزدش در آيي

:ةعنترو يا اين سخن ...باشد به تو مي نماياند 

ََّلتححتخرَبِأرضِ الزاَََّئرِينَ فأصَبم مِ عسرِاً علي طلابك إبنةَ

)108:همان(

ايتو در ميان- ترجمه  از اين روي كساني كه چون شير غران هستند خانه كرده

. جستجوي تو بر من دشوار شد اي دختر مخرم

:ةعنترو يا اين ابيات از

فقَُلت لها اذهبِي جارِيتِي عثتاعلَمِيفَب و ا لِيهسِي اخبارفَتجَس 

هـرايت مِن الأعقاَلت و الشاةُ ممكِنةٌَ لِمن غرَِّةً و مرتَمِــاديِ

)126-127: همان(

و به او خويش را كنيز- ترجمه و درباره او فرستادم او گفت/.به من آگاهي بدهگفتم برو

و دشمنان .روي را از آن خود تواند كرد زيباكند آن هركس كه تير اندازي آغاز را غافل ديدم
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باو علقه كه مبتني بر عاطفي ارتباط در  اي از محبوبيت هاله پيوندهاي عاشقانه است معشوقه

 ناپيدايي، نهفتگي،گرو در معشوقهو قداست محبوبيتو عزتاز بخشي.كند مي جلوهو قداست

و لعل بدخشان مرواريدو الماس تابان.باشدو يا به عبارتي صعب الوصول بودن او مي  غلتان

و عزت وگرانبهايي و مستوريخويش را از نهفتگي .كرده اند پيدا كميابي

 معشوقهجرت اگر.سفر كرده است تغزلات جاهلي گريه بر ياررد مفاهيم غالبديگر از

و را چشم شاعر كه را گوهر گرانبهايي است كه او ايندرش رازرا تلخ كرده كامش گريانده

 اين فراقدرپس اگر. مي بينداز دست داده يا در شرف از دست دادن بودبه سختي يافته

و جزع كند و بي تابي نخواهد بود كه اين تجلي بي رياي عشقي است شگفت،اشكي بريزد

:صميمانه 

رسمٍ دارسٍ مِن معولِ ل عِندَفه مهراقةٌَ شفَائي عبرَةٌ و إنّ

)14:همان(

ان من است وآيا در ميان اين بازمانده هاي فرسوده داروي درد من اشك ريز- ترجمه

؟  جايي براي گريستن مي توان يافت

:حارث بن حلزهمثال ديگر از

الَ يحيرُِ البكاءلا أري من عهدِت فيها فأبكِي و ما  يوم دلهاً

)191:همان(

اين است.ديگر در آن زيستگاهان كسي را كه با او ديدار ها داشتم نمي بينم- ترجمه

.كه ديوانه وار گريه سر داده ام ليك گريه چيزي را برنمي گرداند

:اعشيمثال ديگر از

تطُِيقُ وداعاً و َهل هرَيرَةَ إنّ الركَب مرتَحِلُ  أيها الرَجلُودعِّ

)2001:17شيباني،(

كن زيرا كاروان در شرف كوچ است اي مرد آيا تو قدرت خداحافظي با هريره- ترجمه

؟) دردناك(تحمل اين وداع   را داري
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و رابطه ب زيبايي شناسي تصوير ا خلاقيت شاعرآن

ي تصويري هميشه دنبال ارائهمعشوقه شاعر براي به تصوير كشيدن در تغزل جاهلي،

و اوي تصوير او برگرفته از طبيعت است، ماده. استدلنشينزيبا از.و طبيعت منشأ الهام

و ي جاهلي استفاده از صورت هاي محسوس ويژگي عناصر فني هاي ساختاري ادبيات دوره

و   تلاش دارد با دخل شاعر اما)1/219: 196ضيف،(.قريب المأخذ مي باشدو مادي

و با دست مايهماهرتصرفي ي تشبيه كه البته از طبيعت فاصله چنداني نمي گيرد موصوف انه

و جذاب تر معرفي نمايد رو. خود را گيراتر و نگارگري مي زند شاعر از اين  دست به تزيين

ا و اين همان چيزيو با افزودن قيودي بر خيال و تأثير بخشي عاطفي آن مي افزايد نگيزي

و به.ظرافت هاي خاص خود را داشته باشد است كه سبب شده تا تغزل جاهلي لطافت

اشعنوان مثال امرؤالقيس در قصيده وي معلقه و وصف احوال  آنگاه كه به توصيف معشوقه

و او را سفيد اندام، مخدره، ميا،اعضاء او مي پردازد و صدري براق و داراي گردن ن باريك

و و توجه هنري ي شاعر براي طرح ماهرانه درخشنده چون آينه توصيف مي كند اما عنايت

و محبوب نماياندن معشوقه ميكه او را پرورده آن گاهي است،محقق ساختن  داندي با آبي

و و نوشندگان را بر كه خالص و رهگذران و گواراست و آن گذر نبود پاك ه تا آن را كدر

: آلوده سازند

بِصفرَةٍ غَذاها نَميرُ الماءِ غيراُلمحلَّلِكَبِ ياضقاناةِ البكرِ الم 

)30: 1972زوزني،(

بر- ترجمه اومرغم نخستين تخم شترسان سپيدي زرد فا سپيد و را آب ناب نيالوده،

.داده بود پرورش

ترو زيباتر كه از اين،هنرمندانه و روي گرداندن معشوقهشاعر موقعي است  جلوه ظهور

و لطافت سحرآميز چشم. را به تصوير مي كشد بمعشوقهجمال از نگاه برگرداندن وقته را

كنعاشق  آنبه چشم آهوي مادر تشبيه مي وو گاه كه نگاه سرشار از عشقد ارادتش محبت

براي شوقي چه دل مادردردر اين هنگامو مسلم است كه گرداند را از بچه اش بر مي

:نهفته استتجديد ديدار 
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و تَتَّقِي بِناظِر تُبديِ عن أسِيلٍ و دجرَةتَصحشِ وطفِلَِةٍ مِن وم

)31:همان(

با- ترجمه و و كشيده خويش مي نمايد و گونه نرم روي به ديگر سوي مي كند

و كه نگاهي ، خويشتندارانه را به ياد مي آورد"وجره"ر دشت مهر آهوان بچه دا پر چشمان زيبا

.به من چشم مي دوزد

، بلكه نگاه او را در موقع چشم مطلق بي نظير نگاه معشوقه را نه به مفهومياعر با دقتش

و شايد برگرداندن عاشق به برداشتن از و عطوفت ي مادر آهوملتمسانهنگاه سراسر اشتياق

.از بچه اش تشبيه مي كند

نااز همگتشبيه معشوقه به آهو گوي سبقت را كه در جاهلي است شعراي امرؤ القيس از

و.ربوده است به ناقدان طبقه بندي شعراي در ابتكارات وي را خاطر برخي علماي ادب

و نفر اول اين طبقه قرار دادهطبقه جاهلي در آني اول و دليل در اند ها هم اين است كه او

و بكاء بر وقوف بر و ديار او اطلال و چندو يار و تشبيه زن به آهو و شب در وصف اسب

جاهلي به شاعر در بين شعراي كه اين شاعر)201:شرقاوي(.پيشگام است ابتكاري ديگريويژگ

و،غزل معروف است و به مدد روح سرشار شعر را نيك مي لطايف اين گونه ظرايف شناسد

و احساس و روح نواز عاشقانه را در بافتي لطيف از تعابيرشاز عاطفه ، مضامين دل انگيز

ميهنرمندانه، به شكلي و جاندار به كار  اينك نمونه اي ديگر از اين تصوير.گيرد پويا

و هنرمندانه : پردازي ماهرانه

لا بِمعطَّلِ و تهنَص بفِاحِشٍ اذا هِي كجَِيدِ الرئِمِ ليس و جِيدٍ

)32: 1972وزني،ز(

گردني را كه همانند گردن سپيده آهوان است گردني كه چون) مي نمايد(و- ترجمه

.خالي از زيور نبودوموزونناگرفت آن را بالا مي

 در برداشتاش تا مبادا تصوير ارائه شده محبوبهسازدميرا با تصوير همراه دقت شاعر

و خدشهذهني شنونده يا به پس از تشبيهاو. شودهمراه اي خواننده، با خلأ گردن معشوقه

كهآن براي،گردن آهو جز كه مبادا اين تصور براي خواننده پيش آيد گردن معشوقه به
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و مشبه به به بيان زيبايي طبيعي به ديگر آرايه هاي جمال مزين نيست به دنبال آوردن مشبه

و توهم قيودي مي پردازد كه رفع كننده از. اشدبميي آن تصور :اين قيود عبارتند

به اضافه " آوردن قيد ديگر،. سفيد است رئم در لغت بمعناي آهوي،"الرئم"ي جيد

و اعتدال مشبه"ليس بفاحشٍ نيز"ولا بِمعطّلِ" آودن قيد.دلالت داشته باشد است تا بر قوام

و جهت تحسينعرشا. مشبه به آمده است ترجيح مشبه بر همانند قيد قبلي به منظور تفضيل

و و حال مشبه جلال محبوبه اش را با ذكر اوصاف ايجاد مقبوليت تام قصد دارد تا ارجمندي

و مذكور و تثبيت تحكيم صدق كه از ذوقي استابتكاريوهنرمندانه اين تصويري است كند

و رقتّ ي شاعر برخاسته است احساسمحبت .و لطافت عاطفه

و عزت محبوبه در تعاب  ير زيباي برخي ديگر از شعراي معروف عصر جاهليارجمندي

و بديع نيز همين گونه دراز. به تصوير كشيده شده استخلاقانه زهيربن ابي اشعار جمله

در از سلمي و صاحب معلقه ناقدان ادب :ي معروف با مطلعاسوق عكاظ

دِ أوفَن أمأمِ" لَي بِ تَكلََّممنةٌ " فالمتثلَّمِراجِالدّ ومانةِحمِ

)135: 1972زوزني،(

محبوب سفر كرده را به گونه اي ابتكاري، مي پردازد چون به وصف اطلال ديار ياراو

و گرانقدر و توصيف مي نمايدو هنرمندانه، عزيز :معرفي

و الأَ مجبهِا العِينُ ينهضنَ مِن كُلِّ و أطلاؤُها خلِفةًَ مِثِرآم يمشِينَ

)136:همان(

و سراپا سپيد در پي هم روانند آهوانو گاوان درشت چشم بيابانيجا درآن-ترجمه

و خيز بچه هايشان در خوابگاه .مشغولها به جست

كه از آن  معشوقهبه توصيف محل زندگي قبلي وقتي عزيز است شاعرمحبوبه براي جا

ومي پردازد هنوز هم آن محله را با دوست شاعر.ساكنانش را صاحب عزت مي بيند وقار

و گاوا جز آهووش او ندارد در محل زندگي محبوب ن وحشي درشت چشم آهوان سپيد اندام

و روباه،هاو بره هاي دوست داشتني آن مسكن ومأوي داشته حيوان ديگري چون كفتار

ديگر بيان صادقانه عواطف است كه از مختصات ادب جاهلي است نكته قابل ملاحظه. باشد
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و سادگي  است، معاني شعر چه آن تكلفي بارزترين عنصر معنايي شعر جاهليبيووضوح

و احساسات عاشقانهجا كه بيان ك جا چه آن است  دور شندكه طبيعت پيرامون را تصوير مي

و و معنا تصرف خودسرانه نمي كند از ذهن و به عبارتي شاعر در مضمون اغراق آميز نيست

و خيال بر و رنگ )1960:1/221 ضيف،(. آن نمي بندد تا حائل حقيقت گرددو آب

از به شكلي زيبا"عنتره" بيان در. اين مضمون داردحكايت  توصيف گرماگرمشاعر

كه چشمش را نوازش ناگهان به گيرايي برق شمشير هاييدلاوري هاي خود در ميدان جنگ

و مي كرده است اشاره مي آن زيراآن شمشير ها بوسه بزندبر كه دوست دارد گويد كند ها كه

: هاي دهان خندان محبوبه اش مي درخشند به مانند برق دندان

بِيض الهِند تَقطرُ مِ و نوَاهِلٌ مِنّي لقَدَ ذكرتكُِ والرّماح ن دميـو

تقَبيــفَ دِدتيــوت وفِــلَ السعلِأَنَّها لَممستَبارِقِ ثَغركِِ المكِب 

)1/78: 1984 فروخ،(

و ريزان من به ياد تو افتادم آن موقع-ترجمه و شمشيرها از خون من سيراب كه نيزه ها

در/.بودند بر من  ها همانند برق زنم زيرا كه آن بوسه شمشيرها آن لحظه دوست داشتم

.درخشيدند دندان هاي دهان خندان تو مي

و عنتره عالي بيان صادقانه عواطف را مي نمونه توان در معلقه هاي امرءالقيس، زهير

و درخواستو صراحت بيان غزل امرء القيس. كرد ملاحظه نيز بازگشت زهير بن ابي سلمي

آن» ام أوفي«ازدواج مجدد با همسر قبلي اش  ها مي گذشت پس از بيست سال كه از طلاق

آن،تا پايان عمر عدم ازدواج عنترهو باكه درخواست ازدوا پس از از سوي»عبله«ج او

و، به عنوان شاهد مثال هايي عمويش رد شد، همه و رقّت و صداقت گفتار صراحت لهجه

و .شاعران جاهلي را در تغزلات نشان مي دهندعاطفي شفافيت روحي

 نتيجه

و جاهلي با تغزل اي غني از بردارنده ماده در اش بافت هنرمندانه تعبيرات ذوقي

ووجدانيات يعني ام و وسعت بادي عاطفي ور احساسي و عدم پيچيدگي هاي است فراخي ه

و در عين حال سادگيمتنوع طبيعي بساطت فكر شاعر جاهلي را فراهمو، وسعت خيال
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و قوانين اجتماعي. آورده است بيشترين تأثير را پذيرفته تغزل جاهلي از شرايط محيط طبيعي

و. است اغلب معلقات وجود دارد مقدمه غزليكوچ از مضمون هايي است كه در هجرت

با كوچ نشيني پيوندي ناگسستني دارد لذا وجود اين مضمون در شعر جاهلي در باديه زندگي

. مستقيم آن از شرايط محيط طبيعي دارد پذيريدلالت بر تأثير

و توجه خاص استدگي قبيله اي به عنوان بنيان عزتزن در زن . مندي قبيله مورد عنايت

كهاي تعلق غزلي قصايد مبتذل نيست بلكه به قبيلهتي مقدمهدرمعشوقه سخت از او دارد

و گداز حمايت قبيله به عنوان عنصري فعال ضمن مهيا. حمايت مي كند نمودن اسباب سوز

و ساختار محتوايي، عرصه تجليو اشتياق و احساسات را فراهم آورده معلقات را عواطف

.غنايي ويژه بخشيده است

ازبخش وجمال فني موجود در تغزلات اعظمي ابتكاري شاعر ناشي از هنرنمايي ذوقي

و تزيين تصاوير نموده است است كه از بعد زيبايي شناسي كمك زيادي به ذكر. آراستگي

و مكاني از مهمترين ابزارهاي بكار گرفته توسط شاعر براي قيدهاي خاص و زماني حاليه

و و زيبا ج رونق بخشيدن  از بكارگيري اين مضمون. غزلي مي باشد لوه دادن مقدماتپويا

م بعدهاي دوره در سوي شاعران و موفقيت جاهلي پوياي ادب گرانقدر يراث نشانه ماندگاري

. است
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